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 .فقر: نداشتن به قدر كفايت

در معناى نياز و تهى دستى به كار رفته است و مراد از آن در فقه بنابر قول مشهور،   لغت فقر در

عبارت است از نداشتن خرجى سال به قدر كفايت خود و كسانى كه نفقه آنان بر عهده او است،  

 .مانند فرزندان، پدر و مادر و همسر

در داشتن خرجى سال، تفاوتى ميان داشتن خرجى بالفعل و بالقوه ـ كه از راه كسب متناسب  

 [1].آيد ـ نيستبا شأن در طول سال به دست مى 

برخى قدما ـ بر اساس آنچه از آنان نقل شده است ـ فقر را به نداشتن مقدار يكى از نصابهاى  

[ بر اساس اين نظر، كسى كه مالك يكى از نصابهاى زكات 2اند.]زكات يا قيمت آن تعريف كرده 

رود نه فقير )غنا(؛ چنان كه بر پايه نظر نخست، كسى كه  يا بهاى آن است شرعا غنى به شمار مى 

 .گردداش در طول سال دارايى دارد، غنى محسوب مى به قدر كفايت خود و افراد واجب النفقه 

روند؛ بدين معنا كه با  شكى نيست كه دو واژه »فقير« و »مسكين« به جاى يكديگر به كار مى 

كاربرد يكى از آن دو، ديگرى هم داخل آن است؛ ليكن جايى كه هر دو با هم ذكر شوند، مانند 

روند. البته [بنابر ديدگاه اكثر فقها، دو معناى متفاوت داشته و دو صنف به شمار مى 3آيه زكات]

باشد؛ هرچند تر است يا مسكين، اختلاف مى در اينكه فقير نيازمندتر و از نظر مالى تنگ دست 

[ از عنوان ياد شده در ابواب مختلفى همچون زكات،  4ثمره مهمى بر اين اختلاف مترتب نيست.]

 .اندخمس، انفال، جهاد، وقف، وصيت، نكاح، ارث و ديات سخن گفته

 .زكات: از مستحقان زكات فقرا هستند )زكات(

اش را به دست آورد و  تواند مئونه خود و خانواده شأنش مى   ابر كسى كه از راه كسب متناسب ب

نيز دارندگان شغل و حرفه مناسب، همچون خياطى و بنايى كه با آن امور زندگى خود را اداره  

 [5]كنند، گرفتن زكات جايز نيستمى 



تواند زكات  آيا كسى كه توانايى كار كردن دارد، ليكن به دليل ترك كار، نيازمند است، مى 

[ اما صنعت كار يا كاسبى كه درآمدش كفاف  6بگيرد يا نه؟ مسئله محل بحث و اشكال است؛] 

 [7].زندگى اش را ندهد، گرفتن زكات بر او حلال است

گرفتن زكات بر فقير حلال است، هرچند داراى خانه يا خدمتكار باشد، به شرط آنكه به آن  

 [8].دو نياز داشته باشد

گويد،  كند، در صورتى كه معلوم نباشد دروغ مى كسى كه براى دريافت زكات ادعاى فقر مى 

[ همچنين اگر مالى داشته و مدعى از بين رفتن  9ادعايش بدون نياز به سوگند، پذيرفته است.]

 [10].آن است. از برخى نقل شده كه در اين صورت، بايد بر تلف مال سوگند بخورد

چنانچه پس از پرداخت زكات به فقير، معلوم شود وى غنى بوده است، مال از او پس گرفته  

شود، و در صورت عدم امكان پس گرفتن، دريافت كننده ضامن آن است، نه زكات دهنده، مى 

 [11].مگر آنكه مقصر باشد

[ ليكن نسبت به زكات فطره) زكات فطره( فقر مانع  12فقر مانع وجوب زكات بر فقير نيست؛] 

 [14].[ هر چند به قول مشهور، پرداخت زكات بر او استحباب دارد13وجوب آن است؛]

 .[) خمس(15خمس: از جمله مستحقان خمس، سادات فقيراند]

 .[) كفّاره(16كفّارات: مستحق كفّاره در موارد اطعام يا دادن لباس، فقير است]

جهاد: از شرايط وجوب جهاد ابتدايى بر مكلف، فقير نبودن است؛ از اين رو، شركت در جهاد  

 .[) جهاد(17اش ناتوان است، واجب نيست]بر كسى كه از تأمين مخارج زندگى خود و خانواده

[ مال بدون وارث، با حضور امام  18انفال و ارث: از جمله انفال) انفال( مال بدون وارث است]

شود. البته در  رسد و در زمان غيبت، به قول مشهور به فقرا داده مى عليه السّلام، به ايشان مى

 اى كه مال اينكه تنها به فقراى منطقه



شود يا دادن آن به فقراى ساير مناطق نيز جايز است،  بدون وارث در آن منطقه است، داده مى 

[ جمعى، احتياط را در توزيع ميان فقراى  19اند] باشد. مشهور قائل به قول نخست اختلاف مى 

 [20]انداى كه مال در آنجا است، دانستهمنطقه 

جزيه و مال المصالحه: به قول مشهور، در وجوب جزيه) جزيه( تفاوتى ميان توانمند و نيازمند  

 [21].شودنيست؛ ليكن در مقام پرداخت، به نيازمند تا زمان توانايى مالى مهلت داده مى 

گردد، در صورت نبود مجاهدان، ميان فقراى آنچه از كفّار به عنوان صلح يا جزيه دريافت مى 

 [22].شودمسلمان تقسيم مى 

وقف: كسى كه مالى را وقف فقرا كرده است، در صورت عدم وجود شاهدى بر مراد از فقرا، به  

فقراى   به  باشد،  مسلمان  واقف  چنانچه  اين،  بنابر  بود.  خواهد  منصرف  واقف  كيش  هم  فقراى 

 [23].شود مسلمان منصرف مى 

وصيّت: چنانچه كسى يك سوم اموال خود را كه در شهرهاى مختلف پراكنده است، بر فقرا  

كه   چنان  شود؛  داده  همان شهر  فقراى  به  هر شهرى  در  موجود  مال  است  جايز  كند،  وصيّت 

 [24].پرداخت همه اموال به فقراى شهر وصيّت كننده نيز جايز است

نكاح: خوددارى از ازدواج براى بيم از فقر كراهت دارد؛ بلكه ازدواج كردن حتى در حالت فقر  

 [25].نيز مستحب است

ديات: در جنايت از روى خطا، ديه با شرايطى بر عهده عاقله جانى است. شرط تعلّق ديه بر  

اين، عاقله فقير متحمل ديه نمى  بنابر  او است.  فقر عاقله  عاقله، فقير نبودن  البته ملاك،  شود. 

هنگام مطالبه ديه است؛ از اين رو، در صورت فقير نبودن هنگام مطالبه ديه، ديه بر عاقله واجب  

 [26].خواهد بود؛ هرچند پيش از مطالبه فقير باشد
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